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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حمَنِ الرّحیم  بسِمِ الله الرَّ
 القاسم محمد  و صلَّی اللهُ عَلَی سیدّنا و نبینّا أبی

 و علی آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَی أعدائهِِم أجمَعینَ إلی یومِ الدین

  
  

مَعرِفَتی یا مَولای دَلیلی عَلَیکَ وَ حُبیّ لَکَ شَفیعی إلَیک وَ أنا واثِقٌ مِنْ دَلیلی بِدَلالَتِکَ وَ ساکِنٌ 

 1ی إلی شَفاعَتکَِ مِنْ شَفیعِ 
سوی شناخت من، ای مولای من، دلیل من به سوی توست، بر توست و حُبّ من به تو شفیع من به

 توست.
 تأثیر معرفت بر انسان

آورد. کسی که معرفت دارد در شب گذشته خدمت رفقا عرض شد که معرفت برای انسان التزام می
جمع بین متنافیین است. تا وقتی انسان شناخت نداشته باشد یک  تواند خود را از التزام بیرون بیاورد. ایننمی

از اول شناخت پیدا  گویند :خُب ماها میکند. بعضیتکلیف دارد و اگر شناخت داشت تکلیف او فرق می
آورد[، خُب از اول به دنبال مطلب طور نیست ]که معرفت التزام میکنیم تا کارمان مشکل نشود! مگر ایننمی
گویند: آقا برای چه مسئله را اید مردم میرویم ]تا التزامی هم نباشد.[ دیدهم، از اول به دنبال فهم نمیروینمی
گویند شود! مردم ]اینطور[ میپرسی کار تو مشکل میدانی کسی با تو کاری ندارد، وقتی میپرسی؟! تا نمیمی

شود، باید دیگر به آن عمل دانی مطلب مشکل میدانی کسی با تو کاری ندارد، وقتی که بدیگر. تا حکم را نمی
 طور نیست! آن در جای خودش و این در جای خودش.کنی! ولی مسئله، این

 تسامح شارع مقدس در برخی از موضوعات
کند که شارع مقدس در شناخت موضوعات و ترتّب احکام بر موضوعات، در مواردی انسان احساس می

سهل و آسان گرفته است. خیلی متّه به خشخاش نگذاشته است. ]مثلا[ اگر به این حکم پی بردی باید این کار 
وجّه شدی اینجا نجس است را انجام بدهی، اگر به این موضوع پی بردی باید این کار را انجام بدهی؛ اگر مت

باید آب بکشی؛ اما شارع نگفته است برو بگرد ببین این نجس است یا طاهر است؟ این حرف را نزده است. 
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از  رویناک است باید امساک کنی! اما شارع نگفته است منزل هر کسی میاگر احساس کردی که اینجا شبهه
آوری رَبَوی هست یا نه؟! آقا آقا اموالی که به دست می دهی؟!دهی یا نمیاو بپرسی: آقا خُمس خودت را می

این پولی که امروز به دست آوردی جیب مردم را زدی یا اینکه از مال حلال به دست آوردی؟! نه! این را از ما 
 اند.اند. این را از ما نخواستهنخواسته

تمالِ صرفاً در عالم تخیّل و در عالم آن هم احتمال عقلایی نه اح بله، ]اگر[ انسان احتمال شبهه را بدهد ـ
 گیرد.اعتبارـ به آن احتمال عقلایی، تکلیف متناسب با خودش تعلّق می

 موارد اجرای اصول عملیه
شود. شارع مقدّس بر ما دو ]نوع[ احتمال داریم. در اصول ]فقه[ به هر احتمالی ترتیب اثر داده نمی

ت اثر را مترتب کند، وضع اصول علمیّه کرده است؛ اما بر آن احتمالات غیر متعارف که عرف بر آن احتمالا
دهد،  ـبه آنها ترتیب اثر نمی ولو به نحو وهن احتمالاتی که عقل در باب احتمال تا به مرتبۀ یقین نرسیده است ـ

جاری  آورد. تا اینکه حالا بخواهد بر آنها اصلدهد. اصلًا آنها را به حساب نمیشارع به آنها ترتیب اثرنمی
 بکند.

الآن این لیوان آبی که در جلوی من هست، این لیوان طاهر است. مشخص است ]که[ طاهر است. آبِ 
ها این ظرف را از آب لوله آب پر کردند و بعد هم این در آن هم طاهر است. مشخص است آمدند از لوله

ین کیفیت است. من هم بدون اینکه ]لیوان[ در اینجا آمده است. سیر این ظرف آبی که در مقابل ما هست به ا
ام هست، بدون اجراء اصل عملی ـ چون تشنه با اجازه اصلًا نسبت به این قضیّه توجّه کنم الآن در حضور شما ـ

خورم هیچ ]به این[ کنم. در موقعی که من الآن این آب را میها میل میقدری از این آب و اصل طهارت، یک
یی دارد این نجس باشد و چون این احتمال وجود دارد به مقتضای اصل عملی کنم ]که[ احتمال عقلافکر می

رود ]اگر[ بخواهم فکر این که اصل طهارت است باید حکم به طهارت بشود؟! اصلًا آب خوردن یادم می
 مسائل ]باشم.[

یی بود اای ازدواج کرده بود. شب اول شد. طلبهگویند یک بنده خدایی با یک مخدرۀ مکرمۀ مجلّلهمی
مقداری اصول عقاید و شرح باب حادی عشر خوانده بود. در شرح باب حادی عشر از این مطالب آمده  یک

خورد.[ خلاصه گفت ببینیم این اهل بیت ما از نظر عقائد، است ولی نه به درد اینجا، به درد جای دیگر ]می
ما گرفتیم بالأخره چه جوری عقائدش درست است؟! خلاصه توحیدش، نبوتش، معادش، این ]همسری[ که 

 است؟
 خلاصه، هنوز نیامده و ندیده، گفت: شما اثبات صانع را با ادلّۀ عقلیّه و نقلیّه بفرمایید.

 فرمایید؟ ]عروس[ گفت: چه می
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 گفت: عرض کردم اثبات صانع را با ادلّۀ عقلیّه و نقلیّه بفرمایید!
 گویند؟]عروس[گفت: صانع به چه کسی می

ب! من خیال کردم شما مسلمانید! صانع، صانعِ اول، باری تعالی چطور شما او را با گفت: عجب! عج
 خوانید[؟کنید؟ شما که نماز ]میادلّۀ عقلیّه اثبات می

دانستیم شب اول قبر و مان است، نمی]عروس[ گفت : والله ما خیال کردیم امشب شب اول عروسی
 سوال نکیر و منکرمان است!

دارد.[ اگر این ]مورد[ را بخواهید اصل جاری بکنید ]مثلا[ اصالت طهارت و  آخر هر چیزی ]جایی
وقت شده است کسی این لیوان آب را کنید. اصلًا تا به حال هیچحِلیّت و إباحه، اصلًا تشنگی را فراموش می

م سر جایش گذاریخوریم میداریم میبخورد و این مطالب را در نظر داشته باشد؟! نه! آقا این آب را برمی
 ها نداریم!دیگر، این حرف

شارع این اصل طهارت را برای این احتمالات غیر متعارف اصلًا جعل نکرده است! اصلًا در اینجا جعل 
است!  1نکرده است. اصلًا در اینجا اصل جاری نیست! اگر کسی بخواهد اصل جاری کند دیوانه است، مخبّل

احتمال نجاست، احتمال عُقلایی است. مثلًا فرض کنید که قطعاً اجرای اصول عملیّه برای مواردی است که 
ـ احساس رطوبت و اینها  مثال بابمن ایی در اینجا هست و در این بچه هم فرض بکنید که ـدانید بچّهمی
ایی که احساس رطوبت دارد خُب دستش، سرش، صورتش، اینها همچین مشخص نیست کنید. خُب بچّهمی

رطوبت از کجا آمده است[، این آمد و اتفاقاً در این آب دست زد؛ احتمال عُقلایی اینجا پیدا که خلاصه ]این 
کنید و این بچه با او تماس دارد، آیا این رطوبت شود که آیا این رطوبتی که الآن خودتان دارید مشاهده میمی

 آید. نه در آن احتمال اول. سرایت کرده است یا نه؟ اینجا اصل طهارت می
 معنای استخاره و جایگاه آن

آقاجان استخاره : »فرمودند کهمرحوم آقا می[. آمدندبرای هرچیزی پیش مرحوم آقا می]ها بودند بعضی
راه برای این مطلب . آن هم دأب و دیدَن بزرگان و اهل توحید بر عدم استخاره است. برای امور مهمّ است

نماز استخاره بخواند و بعد از نماز صد مرتبه سر به سجده انسان دو رکعت : همان چیزی است که نقل کردند
این معنا، « شود استخاره.و امر خود را واقعاً و قلباً به خدا تفویض کند، این می استخیر الله برحمتهبگوید 

معنای استخاره است. استخاره یعنی طلب خیر، نه طلب منفعت. ]طلب[ آنچه که خدا برای انسان از خیر 
 خواهد.چون خدا گاهی اوقات خیر انسان را در منفعت نمی خواهد.می
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 استخاره امام صادق علیه السلام 
طوری که این دانم خدمت رفقا عرض کردم یا نه؟ به نظرم در یکی از جلسات عنوان عرض کردم ـنمی

وم استخاره خواهم به سفری برـ که یک نفر آمد پیش امام صادق علیه السّلام گفت: می الآن در ذهنم هست
 کنید که بروم یا نروم؟

نه! این سفر برای »حضرت استخاره کردند؛ حالا به چه کیفیت در روایت نیست. ولی حضرت فرمودند: 
 «شما خوب نیست.

آن شخص رفت در سفر و اتفاقاً تجارت کرد و بضاعتی با خودش برده بود و به دو برابر قیمت اصلی 
بضاعتش را فروخت، با مال بسیار به وطن برگشت. پیش امام صادق آمد ]و گفت:[ آقا شما که گفتید استخاره 

 بد آمد، این همه هم استفاده کردیم، اصلًا صد در صد ما منفعت کردیم و آمدیم.
اینکه  آید در فلان روز که در بین راه برف آمده بود و تو مجبور شدی براییادت می»حضرت فرمودند: 

توانی نمازت را کند[ و تو نمیبه قافله برسی زود آمدی از خواب بلند شدی دیدی دارد آفتاب ]طلوع می
 «ره برای آن روزت بوده است.بخوانی ]و برای این[ که به قافله برسی نمازت قضا شد؟ این بد آمدن استخا

مگر استخاره فقط برای منفعت است؟! یک نماز از تو قضا شد، این سفر تو باطل شد. حالا برو صد 
ها را روی هم بریز. پول برای تو خیر بوده یا آنچه که در نفس تو قرار گرفته است و برابر استفاده بیاور، پول

که ]از تو[ جداست، دو متر با هم فاصله دارید. حالا تا سقف هم الآن با توست برای تو خیر است؟! این پول 
آیند چاقو را در گویید: نه ]از ما جدا نیست[! دو نفر میرسیده است خُب بالأخره با هم فاصله دارید. می

ید[ آن توانخواهیم ببریم! خُب حالا ]اگر میگویند: آقا ما همۀ اینها را میآورند میآورند، اسلحه را در میمی
آیند شود چیست؟ میهایی که میبرند؟! پس این دزدیبرند. مگر نمیدارند میرا نگه دارید. هیچ، همه را بر می

کار بکنی خواهی چهات است بده، هر چه را میکنند، آقا هر چه در جیبت داری بده، هر چه در مغازهتهدید می
 بده! پس معلوم است اینها برای انسان خیر نیست!

 عنای حقیقی خیر و شر م
خیر چیست؟ آن چیزی است که با انسان است و شرّ آن چیزی است که با انسان است و با ما معیّت دارد 

 که پیغمبر فرمودند: جا که نشستیم معیّت دارد، بیرون هم برویم معیّت دارد و با ما اتّحاد دارد، همانو همین
 1قرَین الفَتی فی القبر ما کان یفعل تخََیَّر خَلیطًا مِنْ فعِالک إنَّما  ** 

حضرت فرمودند: خیر و شرّ عبارت است ]از[ آن ملکات و صفات و کارهایی که انجام دادی و او با تو 
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 دارد.هست و دست از سر تو بر نمی
گویند خیر و شرّ! ]اگر[ عمل خیر بوده موقعیّت تو در خیر است]و اگر[ عمل بد بوده موقعیّت این را می

 زند!آید میزند، فردا میآید می! خیر نیست ]زیرا[ فردا دزد میتو در شرّ است و اِلّا پول به دست بیاوری، نه
تان، در موقع برگشت یکی از اینها یک ما یک وقتی یک جایی رفته بودیم با یکی دوتا از رفقا و دوس

حالا [ سوار هواپیما بشود]خواهد برود که اگر این می: گفتند. های ارز و اینها داشتمبلغی پول از همین پول
؟ ممکن است از او بگیرند، ممکن است برای او ایراد [ها را جابجا کندپول]کجا بگذارد؟ چطور [ ها راپول]

رود کسی نگاه وقتی که این چمدان می. آقا، این را در چمدان بگذارید: ا بود گفتیکی در آنج. ایجاد بشود
وقتی به مقصد رسیدیم، دیدیم درب چمدان . این را در چمدان گذاشته بود. مبلغ قابل توجهی هم بود. کندنمی

هم ]ری را قفل را باز کرده بودند، قشنگ آن درب زی. قفل هم داشت[ چمدان! ]عجب! رنگش پرید! باز است
درب . دیده بودند[ کند داخل چمدان رارؤیت می]حالا لابد با این وسایل امروزی که قابل [. باز کرده بودند

بقیّۀ کاغذها را قشنگ سر جایش . تا آن یک شاهی آخر را برداشته بودند[ مبلغ]و تمام [ بود]باز [ چمدان]
. م، برای ما خیر است و برای شما خیر نبود، ما برداشتیمخورد برداشتیآن چیزی که به درد ما می. گذاشته بودند

آن کاغذها و این چیزهایی که برای ما خیر نیست و برای شما خیر است آنها را ما برای شما باقی گذاشتیم، خُب 
 .این هم از این

قدر گویی ما رفتیم این کار کردی؟! به امام صادق میحالا تو رفتی دو برابر کسب کردی و آمدی، چه
 هم تجارت کردیم پس چرا استخاره بد درآمد؟! خُب بفرما دیگر! قشنگ و خوب! پس چرا استخاره بد درآمد؟!

آن چیزهایی که مربوط « خیر آن است که با انسان باشد، شرّ آن است که با انسان باشد.»پیغمبر فرمودند: 
فکر این باشیم که چه چیزی را برای  به انسان نیست، آن برای انسان خیر نیست، شر هم نیست. پس باید به

خود بپسندیم و چه چیزی را برای خود نپسندیم؟! تفاوت قائل بشویم بین خیرها و شرهای عُرفی و بین خیرها 
 و شرهای حقیقی! امتیاز قائل باشیم بین خیرهای اعتباری و بین خیر واقعی! فرق بگذاریم، زرنگ باشیم.

ـ اصول جعل  اگر احتمال، احتمالِ عُقلایی باشد برای این موارد ـشارع آمده است برای این موضوعات 
ای کرده است. اگر احتمال، احتمال عُقلایی نباشد، نه، اصلًا نیاز به اصول ندارد. اجرای اصل هم در آن فایده
ه و ندارد؛ یعنی اصلًا جایی ندارد. حالا در بعضی موارد مثل مسئلۀ طهارات و مسئلۀ نجاسات یا مسئلۀ شبه

دانی! فکرت را نیاور، فکرت را در طهارت و دانی، نمیگوید: نه! ]اگر[ موضوع را هم نمیذلک شارع میامثال
نجاست نیاور، فکرت را در شبهه نیاور. آوردن فکر در طهارت و نجاست انسان را از رسیدن به مغز و به حقیقت 

 دارد.باز می
 اسکفایت حدود عرفی در تکالیف و پرهیز از وسو
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اند و در نماز ذهنش به این مسئله متوجّه است که الحمدللّه لباسم لباسی است خوآن شخصی که نماز می
خوانم، آن فکر و نظر بر خدا نیست، بر لباس است! آن کسی که به دنبال رعایت طاهر و با این لباس نماز می

]این فرد از رسیدن به مغز و به حقیقت باز گونه از امور است که چه چیزی را ]استفاده کند[ که حلال باشد این
]فقط[ اینکه انسان به دنبال حرام و حلال ]نباشد[، نه! ]بلکه[ انسان باید نسبت به تحصیل آن ماند. البته[ نهمی

حدود عُرفی را رعایت کند، وسواس اضافی، دقّت اضافی و تأمّل اضافی و دغدغۀ خاطِر اضافی در شرع نیامده 
باید کار خودش را انجام بدهد ]و[ فکر و نظر خودش را بر حقیقت مطلب و حقیقت مسئله ]است.[ انسان 

 حال از نظر ظاهر هم اهمال نکند.منعطف بکند ]و[ درعین
 اعتناییتفاوت میان سهولت در شریعت و بی

به قضیّه گری است نه به معنای عدم رعایت! یعنی یک وقتی انسان نسبت اهمال در اینجا به معنای لاابالی
گری خود است، این همان لاابالیگوید ما طهارت و نجاستی نداریم، اصلًا این احکام بیلا ابالی است، اصلًا می

اینکه توجّه]ندارد[! ]بلکه[ توجّه دارد. اهتمام است. یک وقتی نه، اهتمامِ نسبت به مطلب برای او مهم نیست، نه
وسه بگذارد، دائما دنبال برود، از این تحقیق کند، از آن تحقیق یعنی فهمش را بگذارد، دقتش را بگذارد، وس

ماند و به دنبال این رود و او در خواب میدارد. کاروان میبکند، ]این کارها[ او را از رسیدن به مقصود باز می
 شت.شود و بین این دو مطلب باید فرق گذاگردد و ذی المقدمه از او فوت میوسیله و به دنبال مقدمه می

داند بنای شرع بر موارد است. در مواردی که انسان می گویند سؤال نکن، در اینبنابراین مواردی که می
تسامح است، بنای شرع بر تسهیل است و بنای شرع بر گذر است نه بر توقف! مثل طهارات و مثل نجاسات و 

 د آن دقّت و وسواس را داشته باشد. ذلک؛ نسبت به این مسائل انسان نبایمثل دغدغۀ خاطر در مال و امثال
 عدم تسامح شارع در برخی موضوعات

اما نسبت به بعضی از مسائل نه! در اَعراض، در نفوس، در عِرض و آبروی مؤمن، در مسائلی که مربوط 
به اموال هست، در مسائلی که مربوط به آبروی مومن هست، عِرض مؤمن است، در مسائلی که مربوط به حقوق 

گونه مسائل انسان باید سؤال کند و انسان است، در مسائلی که مربوط به قصاص و دیات هست، در اینانسان 
 باید بداند؛ انسان باید نسبت به معاملات بداند که این معامله باطل است یا صحیح است؟!

د، شنویک چیزی که از یک شخصی می! نسبت به اموری که مربوط به آبروی مؤمن است باید سؤال کند
که ]هنوز احتمال ندارد [ با آنکه! ]فلانی یک همچین حرفی زده است: فوری که نباید ترتیب اثر بدهد و بگوید

فلانی یک همچین کاری کرده است و بعد هم بلند شود برود به بقیّه بگوید؛ : بگوید[ این کار را انجام داده باشد
آنچه را که مربوط به ! شودطورکه نمیاین! ا ببرداین کار را کرد، آبروی مؤمن ر[ شخص]آقا این :[ بگوید]

اینجا حتماً باید . گذردخلاصه خدا از این قضایا نمی. عِرض مؤمن است، خیلی مسئله، مسئلۀ مهمی است
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سؤال کرد؛ حتماً باید به موضوع پی برد؛ حتماً باید آنقدر تحقیق کرد تا اینکه برای انسان یقین حاصل بشود که 
آیا آنچه را که او ! غرض از این قضیّه چه بوده است؟! گفته شده است یا نگفته شده است؟آیا این مطلب 

آیا نظر خِلاف پشت این قضیّه بوده است یا ممکن است نظر حُسن باشد ![ است؟]داده همان بوده تشخیص می
د بدون اینکه طوری آدم بیاید و روی یک مطلبی مانور بدهد و جولان بدههمین! ولی تشخیص خِلاف باشد؟

اینها ! کننداینها همه از آن چیزهایی است که از انسان سؤال می[. درست نیست]نسبت به او تحقیق کرده باشد 
 .را باید انسان سؤال کند تا کاملًا به موضوع پی ببرد

 لزوم حسن ظن نسبت به مومنین
کار برادرت را همیشه  1یغلِبکَُ مِنْه.ضَع أمْرَ أخیکَ عَلی أحْسَنِه حتیّ یأتیک ما پیغمبر اکرم فرمودند: 
 بر محمل صحیح حمل کن 

که این کاری که کرده است به خاطر یک رعایتی بوده است، به خاطر یک جهت حُسنی بوده که این کار 
کرده، مطلبی گفته، کاری انجام داده است، فوراً نگو ای آقا! این را انجام داده است. ]اگر[ حرفی زده، اقدامی

ها[ خودت بروی صد طوری در آمد، ای آقا! پس این چه شد؟! و بعد هم بر اساس این ای آقا ]گفتناینهم که 
روم فلان تا ای آقا هم خودت به قضیّه اضافه کنی. ]فورا نگو:[ نه! بیخود کرده این کار را کرده است! من می

نکند! نه آقا جان، باید تأمّل کرد، صبر کنم، خیال کرده است! یک حسابی از او برسم که دیگر از این کارها می
کرد، زود ناراحت نشد، زود جوش نیاورد، مگر ما سماوریم که بزنیم به برق جوش بیاوریم؟! سماور را به برق 

تواند تأمّل کند، فکر کند، آرام طور نیست؛ انسان میآید ولی انسان اینزنند بعد از یک مدتی جوش میمی
 باشد.

 ی مقابله با سوءظن در نفسراهکار اساسی برا
اول چیزی که انسان باید در اینگونه موارد در نظر بیاورد این باشد که از اول این مطلب را نشنیده است! 

کنیم چیست؟! بیاییم به نفسمان یک رو دست بزنیم. رو دست تا یک همچین چیزی شنید فوراً اول کاری که می
بی نبوده ]و[ به گوش نرسیده است. تا یک همچین حالی در ما این است که ]بگوییم[ اصلًا یک همچین مطل

 گویند رو دست زدن.بینیم نفس ما آرام شد. نفس ما آرام شد! این را میپیدا شد یک دفعه می
های دیگری هم دارد. این دیگر راه عامیانه و دیگر کمترین چیز است که هر کسی بلد است، البتّه یک راه

 تواند.هر کسی می
حال این را شنیده بود؟ نشنیده بود دیگر. الآن فرض کنیم که در ساعت نُه و بیست و پنج دقیقه، هتا ب

                                                      
 .362، ص 2. الکافی، ج  1
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گوید: آقا در فلان مجلس بودیم فلانی راجع آید میشنبه ]هستیم[ یک نفر میشنبه؟ پنجشب چهارشنبه یا پنج
 به شما یک همچین حرفی زد.

بینی عِین سماور دفعه میمچین کاری کردم؟یک]اگر بگوییم:[ راجع به من ]حرف[ زد؟ من یک ه
کشد تا جوش بیاید ]ولی[ این هنوز یک ثانیه نشده جوش آوریم[! سماور ]هم[ پنج دقیقه طول می]جوش می

 خواهد منفجر بشود. آقا صبر کن!آوردیم. یک دفعه انسان می
من که تا حالا نشنیدم، فرض  گوید: خُبشنود، میکند، تا یک همچنین چیزی میاول کاری که انسان می

 ای نبوده است!گوید: نه! شاید یک همچنین مسألهکنم یک همچنین چیزی نبوده است! میمی
 ]اگر آن شخص بگوید:[ آقا من خودم شنیدم!

 گوید:[ نه! شاید نبوده است.]انسان می
خورد در این وهله و در میخورد. این به درد ما شود[، این به درد ما میبینی نفس آرام ]مییک دفعه می

 دهد.برد. این، انسان را رشد میهای بعد. این، انسان را بالا میوهله
 ضرر سوءظن و تحقیق درباره کلام دیگران

ـ  بر فرض هم برود تحقیق ]کند[ شنود ـاما اگر انسان این حالت را نداشته باشد، از وقتی که این را می
گویم اش رفته است. نماز خوانده است ـ رفقا ]صریح[ دارم به شما میکند از کیسهتا وقتی که دارد تحقیق می

روید خانه، نج کیلو برنج خریدید، دارید میرود پی کارش! ]دقیقا[ مثل یک کیسه که پـ ]ولی[ تمام نمازها می
بینید عجب، این رسید میکند ]ولی شما[ متوجه نیستید، به خانه که میآید از زیر آن یک سوراخ مییکی می

بینید ]در کیسه[ هیچی کنید میگوئید:[ دستم چه سبک شد! نگاه میپنج کیلو که هیچ الآن دو سیر است. ]می
هایشان بردند. ها را در لانهها همه برنجبینید مورچهها را جمع کنید، میدید عقب برنجگرنیست، هیچی! برمی

 طوری!روزیِ آنها بوده است. این هم این
هایتان گذرد تا شما تحقیق کنید، نمازهایتان رفت، نماز شبایی که میاین دو روز و سه روز و یک هفته

ماند؟ صفر! حالا صاف رود، برای شما چه میاش میرفت، همههای ماه رمضانتان رفت، ذکرتان رفت، قرآن
 شدید، صاف! دوباره باید شروع کنید.

رود! دوباره با یک خبر ، همه میآوریمشویم. هرچه در میدوباره با یک خبر دیگر، دوباره صاف می
الا صاف کردید! دیگر گوید که آقا همه ]را[ تا حآید میشویم یک دفعه هم جناب عزرائیل میدیگر صاف می

طرف! این که  شد، حالا دیگر پاشو برو آنکردید و دوباره صاف میماندن در این دنیا فایده ندارد، دائما کار می
نشد کار. انسان دائما زحمت بکشد بعد یکدفعه همه را صاف کند. خدا رحمتش کند، معجزه کرده است واقعاً 

 مولانا:
 ** و ز زیان و سود و ز خوف زوالجان همه روز از لگدکوب خیال *
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 1ماندش، نی لطف و فر *** نی به سوی آسمان راه سفرنی صفا می

 عذابِ پرورش بغض مؤمن در دل 
گوید:[ گویند:[ آقا فلانی راجع به شما این را گفت ]انسان میلگدکوب خیال این است ] که وقتی می

 بر فامیلش، ای بر کارش، ای بر کسبش.اش، ای ای بر پدرش، ای بر مادرش، ای بر زن و بچّه
وجهی دائما همچنین چیزی صحّت نداشته و انسان بغض یک مؤمن را بدون هیچ که اصلًا یک درحالی

شود و همۀ پروراند و این بالاترین عذاب و بالاترین نقمتی است که برای انسان در این دنیا حاصل میدر دل می
 دهد.هد. همه را بر باد میدهای انسان را بر باد میسرمایه

وقتی که برای انسان یک همچنین حالی پیدا شد، آن وقت یک ساعت بعد فکر کنید به خودتان با یک 
ساعت قبل ببینید چقدر تفاوت کردید؟! امتحان کنید ببینید چقدر فرق کردید؟! حالتان چقدر فرق کرده است؟ 

تان چقدر تغییر پیدا کرده است؟! آن آرامشی که با آن ان!آرامشتان چقدر فرق کرده است؟! آن سکونت و اطمین
خواندید. خواندید، دعا میخواندید، قرآن میخواندید، شعر حافظ میخواندید، نماز مینشستید شعر میمی

توانید بخوانید؟! مگر آن آرامشتان ]چه شد؟[ الآن قرآن را باز کنید بخوانید ببینید چه حالی دارید؟! مگر می
خواهید یک آیۀ قرآن بخوانید! چه شد؟! کند؟ انگار یکی ]زبانتان را[ نگه داشته است به زور میتان کار میزبان

این همان ]عذاب[ است. همۀ اثرات رفت]و[ شرّش برای ما ماند؛ شرّ این قضیّه الآن گریبان ما را گرفته است؛ 
ک ساعت قبل ]نیست[، حالا تا دوباره دیگر این قرآن، قرآن یک ساعت قبل نیست. دیگر این شعر، شعر ی

آید! پس آقا جان بیا از اول این گوش را کم بیفتد روی غلتک کار دارد! دوباره یک خبر دیگر میکم، کمکم
 بِکَن!

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد *** که هر چه دیده بیند دل کند یاد

 2بسازم خجری نیشش ز فولاد *** زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

گوید: آقا حالاکه یک ارتباط بین این ظاهر طور مسئله را حل کرده است می ـاین علیه الرحمة بابا طاهر ـ
آیند برای آدم یک چیزی شود خلاص شد. امروز میو باطن هست چه باید کرد؟! از دست این مردم هم که نمی

خواهد بگویی.]بگو:[ مگر شما آقا نمیگویند. از اول بگو آیند برای آدم یک چیزی میگویند، فردا میمی
خواهم بشنوم. ]اگر گفتند:[ آقا راجع خواهی بگویی فلانی راجع من حرف زده است؟! خُب از اول نمینمی

 خواهم.[به شما گفته است، صلاح شما ]را می
! شود؟می حالا بنده این را نشنوم زلزله! آید؟آسمان به زمین می. خواهمبنده این صلاح را نمی:[ بگو]

                                                      
 مثنوی معنوی، ذفتر اول  1
 رباعیات باباطاهر  2
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این وسط من ! شودگردند و هیچ طوری هم نمیقشنگ ماه و خورشید و ستارگان همه بر چرخ دوّار می! نه آقا
 [.بهتر است]از اول نشنوم . آیدبدبختم که پدرم در می

شوی جان حالا آمد و آن طرف شیطنت کرد و این را گفت! حالا که گفت، یکدفعه چرا زیر و رو می
حالا باید خودم بروم سر  گفته است. ]فرض کن[ نه اصلًا یک همچنین حرفی نیست! ]بگو:[من؟! فرض کن ن

فرصت ببینم. آن سر فرصت هم نه یک ساعت دیگر ]بلکه[ اصلًا ولش کنید، بگذارید یک هفته بگذرد، دو 
کی شد آن موقع هفته بگذرد سه هفته بگذرد، یک ماه بگذرد. وقتی مسئله برایتان بود و نبود و گفت و نبودش ی

ای بوده شود، یک همچین قضیّهای بوده است که به ما مربوط میبروید بگویید: راستی یک همچنین مسئله
اینکه همان آن گوشی تلفن را برداری است؛ آن هم برای رفع سوء تفاهم که خُب گاهی اوقات لازم است. نه

 ست بیاوری ]چه گفته است[! درست شد؟!اینکه به د دیگر وصل کنی برایشرق و غرب عالم را به هم
خواهد از نقص به کمال برسد؟! از خواهد کار کند؟! مگر نمیطور فرمودند.مگر آدم نمیبزرگان این

 نقص به کمال رسیدن که راهش این نیست؛ این نیست! هر چیزی راه دارد.
 اتحاد کلام اولیای الهی و با کلمات اهل بیت 

ها را پیغمبر زده است. به ها را معصومین زدند؛ این حرفزدند این حرفهایی که اولیاء همین حرف
خدا قسم پیغمبر زده، به خدا قسم امیرالمؤمنین زده است، به خدا قسم امام حسن زده است، به خدا قسم أئمّه 

 اند، از پیش خودشان که در نیاوردند.ها را زدهاین حرف
کند نه فکر پیغمبر ]با این کلام[ فکر سلوک ما را می عَلی أحْسَنِه.ضَع أمْرَ أخِیکِ فرماید: پیغمبر که می

 کند.کند، فکر راه ما را میظاهر اسلام ما را، فکر سلوک ما را می
تا اینکه بعداً یک مسائلی برای شما روشن شود که مطلب را برگرداند، ]آن  حتی یأَتیکَ ما یغلِبکَُ مِنه
جای حمل بر صحت نیست. یعنی آنقدر قرائن و شواهد زیاد شود و خود وقت[ بگویید که نه، دیگر اینجا، 

طور گفته. شاید حرفی که به فلانی زده است نظر شما از شخص او بپرسید نه غیاباً فلانی گفته است، او این
داشته زده است. یک چیزی دیده است. آخر آقا این همه که ما تجربه کردیم، باز هم هنوز درست نشدیم! آدم 

فهمد دیگر! ما هزار دفعه تجربه کردیم ]و[ فهمیدیم حرف عوضی در آمده است، کند، میک دفعه تجربه میی
 باز دفعۀ هزار و یکم همان هستیم. این که نشد!

خُرده یک محملِ  خُب یک تغییری احساس کنیم؛ هزار و یکمی را اقلًا یک جور دیگر حمل کنیم؛ یک
مان بعد چهل سال، پنجاه سال پس با ده سالگی[. عمل نکنیم]ه آن حرف اول دیگر ب. احتمالی برای آن بگذارید

 !یعنی فقط سنمان گذشت؟! ایم؟مان چه فرقی کردهبا بیست سالگی! ایم؟چه فرقی کرده
]یعنی[ مسائلی برای شما بیاید ]که[ یقین]آور باشد[ مثل این چراغ! برای خود بنده واضح  حتیّ یأَتیکَ 
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نده تجربه شده است، خودم شخصاً مطالبی را شنیدم که قطعاً حمل بر مواضع سوء کردم بعد است، برای خود ب
وقتی که از طرف توضیح شنیدم صد و هشتاد درجه نظرم برگشت. دیدم چه به ما گفتند و این چه گفته ]بوده 

ه است. برای است[! این چه نظری داشته است،]ولی[ او چه برداشتی کرده است؟! برای خود بنده پیدا شد
 طور است دیگر.مان هم طبعاً همینهمه

  وَ لا تظَُنَّنَّ بکَِلمةٍ خَرَجَتْ مِنْ أخیکَ سُوءً مادُمْتَ وَ أنت تجَدلها فی الخیر مَحْمِلا
حتی تجَْعَل لَه توانی ایی که از برادرت صادر شده است مبر تا مادامی که میوقت گمان بد به کلمههیچ

 توانی برای او پیدا بکنی. توانی برای این کلمه بیابی و یک محملی میک راهی را میتا اینکه ی سبیلاً 
 [.توانی پیدا بکنیتاز مانی که یک محمل می]این کار را انجام نده 

 هاعلت تفاوت در قضاوت
هایی که گاهی تواند این را مقایسه کند در آن قضاوت، خیلی عجیب است! انسان میخیلی عجیب است

آید بین افرادی که منتسب به او هستند و ]با هم[ رفیقند و بین افرادی که منتسب به او اوقات برای او پیش می
کند. اگر یک حرفی بزند ولی این شخص بینید کیفیت قضاوتش نسبت به اینها فرق مینیستند و رفیق نیستند؛ می

گوید: آقا فلان کس یک همچنین حرفی زد؛ چون ]گوینده[ آید به انسان میرفیقش باشد، آن ]دیگری[ می
 طور نیست؟!کنید. اینگردید ]و[ یک جوری توجیه میرفیق است شما دنبال محمل می

، همین حرف را زده ]است![ را زده است]او هم[ همین حرف  اما اگر یک کسی از رفقای انسان نباشد،
گویید:[ ببینید آقا فلانی راجع کنید] و میکنید، بلکه بر همان محمل سوء حمل میشما نه تنها محمل پیدا نمی

 به ما چه گفته است؟! 
یکی رفیق نبود؛ ولی [ و]زدند، یکی رفیقتان بود [ این حرف را]منتهی دو نفر . خُب اینکه یک حرف بود

این به ! این برای همین است دیگر! برای چیست؟[ رفتار]این ! رف بود، یک واو هم کم و زیاد نداشتیک ح
چه تکویناً چه تشریعاً، [. است عمل کنیم]آییم مسائل را بر طبق آنچه که عالم واقع خاطر این است که ما نمی

که به ما گفتند عمل کن ما [ را]یت آنچه تکویناً بین خود و بین خدا و تشریعاً هم در مقام تربیت، در مقام ترب
شود داغ طور میآن[ زمانی که]بله، بله، چشم، چشم، ولی : گوییممی[ در ظاهر. ]طور عمل کنیمآییم آننمی
که در مقام درحالی. طوری گفتندآن! طور گفتنداین:[ گوییمو می]کنیم آوریم، فلان میکنیم، جوش میمی

 !رتربیت هم همین است دیگ
یابی، یک محملی تا وقتی که برای او یک راهی می حتیّ تجَِدُ لَکَ سبیلًا فرماید: تا مادامی که حضرت می

گرداند، گردد! دل ما را بر میبری؟! این گمان بد بردن، شرِّ اولش به خود ما برمیکنی چرا گمان بد میپیدا می
نتیجه[ دیگر نمازمان نماز نیست، قرآنمان فقط یک  آورد ]و درگرداند، آشوب به وجود مینفس ما را بر می
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لقلقۀ زبان است. نماز شبمان فقط یک خم شدن و رکوع است، ذکرمان فقط یک عادت است. همین عادت! ده 
 گذرد هیچ خبری هم نیست! هیچ! چرا؟! چون عمل نشده است، عمل نشده است!سال هم می

 سلوک یعنی مراقبه
سلوک فقط ذکر نیست آقا جان! سلوک »ار بار از بزرگان شنیدم که فرمودند: هزار بار گفتم و بیش از هز

این ]نوع رفتار در قبال افراد[ مراقبه است. ذکر و « نماز شب نیست، سلوک قرآن نیست. سلوک یعنی مراقبه.
 کند.کند. تثبیت میآید مراقبه را تثبیت میذلک مینماز شب و وِرد و قرآن و امثال

ذلک، وقتی یک خبر از کند که اهل ذکر است و اهل نماز و امثالگوید و افتخار میر میآن کسی که ذک
رود این شود میشنود، بدون آنکه صاحب آن خبر را ببیند، قبل از اینکه با او ملاقات کند، بلند مییک جایی می

فتصد درجه جوش اولًا خودش مثل سماور به جای صد درجه، ه[. کندمطلب را نقل می]طرف و آن طرف 
فلانی پشت سر من این را گفت، [: که]کندرود نقل میشود این طرف و آن طرف میآورد و بعد هم بلند میمی

دفعه فلانی پشت سر من این را گفته، فلانی آمد علیه من در آن مجلس این مطلب را گفت، بعد وقتی که یک
است، خُب حالا بنشین هِی ذکر ب محض بودهشود که اصلًا یک همچنین چیزی دروغ محض و کذمعلوم می

چهارصد دفعه یونسیه چهار هزار دفعه بگو، چهل هزار دفعه بگو، چهارصد هزار دفعه بگو، لا [ به جای]بگو، 
کسی که زحمت . ای نداردبینیم هیچ فایدهلذا می! هیچ! چه شد؟! اله الا الله هزار تا را یک میلیون در روز بگو

[. ای نداردزند، ذکر گفتنش فایدهدقیق داشته باشد حرف می]دهد و بدون اینکه اطلاع نمییک تلفن به خودش 
 این دستورات واقعاً برای چیست؟! پس این دستورات برای کیست؟

 تر از کثرت ذکرارتقاء فهم سالک مهم
ت: ـ گف چند سال پیش ای را مطرح کرد ـیک دفعه در یک مجلسی بودیم یک نفر آمد و یک مسأله

ـ عباداتشان خیلی خُوب شده  که در یک وضعیّت و خاص و در ]یک شرایط خاصی بودند[ الحمدللّه افراد ـ
 کنند، خیلی اهل ذکرند.است، ذکرشان خیلی خوب شده است، خیلی مراقبت می

فرمودند[ فهمشان چقدر اضافه شده خدا پدرمان را رحمت کند، ]ایشان می»من رو کردم به او گفتم: 
 تا این را گفتم رنگش پرید و قرمز شد، گفتم: اینها فهمشان چقدر اضافه شده است؟!« !است؟

ذکر ]مهم نیست[! شما ضبط را باز کنید ]و[ یک نوار شش ساعته بگذارید، برای شما شش ساعت ذکر 
ر شود؛ تا وقتی موتورش داغ نشده است و نسوخته است و باطری و برق برقراگوید، هیچ هم خسته نمیمی

آید. ]بلکه مهم این است که ببینیم[ فهمش چرخد و از بلندگوی آن صدای ذکر بیرون میاست این نوار هم می
العمل او در قضایا به چه نحوه شده است؟! ارتباط او با اجتماع و اجتماعیّات  چقدر زیاد شده است؟! عکس

 چطور شده است؟! 
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گویم، یک تسبیح به من بدهید! ا صبح برایتان مدام ذکر مینشینم تگوید؟! بنده هم از الآن میذکر زیاد می
 گویند.گویند پذیرفتن و گرفتن پوست و کنار انداختن مغز و حقیقت. این را میاین را می

کردند که همیشه قرآن با آنها خوارج همین بودند! ]اهل ذکر بودن[ بالاتر از اینکه قرآن را آویزان می
گفتند: بسم الله رفتند میهمین]طور که[ راه می خواندند!ند ]و[ بالای الاغ قرآن میباشد! بالای الاغ ]می[نشست

کردند به اطراف کوفه]و[ شیعیان امیرالمؤمنین را سر ها، همین]ها[ حمله میالرّحمٰن الرّحیم.... آن وقت همین
ارج! قرآن هم به گردنشان همین خو 1آوردند!دریدند و جنین را بیرون میبریدند و زن حامله را شکم میمی

 بود! همین ها!
خُب شما با آنهایی که آمدند به جنگ امام حسین و بچۀ شش ماهۀ امام حسین را کشتند چه فرقی 

 تان که یکی هستید!کردید؟! همه
 کردند[: تو محبّ علی هستی یا نیستی؟ ]خوارج از افراد سؤال می

 گفتند:[ بله هستم]وقتی مردم می
، سرش [داری]هم خودت کافری، هم نجسی، هم آن جنینی هم که ! پس کافری:[ فتندگخوارج می] 

 [.پاره کنیم]را ببریم، شکمش را 
رفت سراغ آنها.]حضرت[ دید کردند که امیرالمؤمنین نمیکردند! اگر این کارها را نمیاین کارها را می 

]که رفتید[! خودتان را جدا کردید، به جهنم  زنند. خُب حالا رفتید، به جهنّماینها دارند دست به شرارت می
زنید؟! خواهم اصلاً قیافتان را ببینم، خُب چرا دارید دست به شرارت می]که جدا کردید[! بروید پی کارتان، نمی

کنید؟! این کارهایتان دیگر چیست؟! چرا جلوی راه و کاروان را کشید؟! چرا حمله به قُراء میچرا آدم می
ن کارها را کرد]ند[ که حضرت گفتند خب نه دیگر، دیگر اینها مفسد هستند و باید دفع فساد گیرید؟! ایمی

 شان کردند.بشود. آمدند و آنها را قلع و قمع
حالا ما مدام بنشینیم ذکر بگوییم، مدام بنشینیم تهجّد کنیم و هِی دلمان را به این چیزها خوش کنیم، نه! 

بخشد. شما قبل از اینکه ر آن عملی که گچ کار و معمار و بنّا کرده است جلا میآید و باین فایده ندارد. ذکر می
ای ندارد. اول باید نم بینید فایدهاین دیوار را رنگ کنید، اگر بدانید که این دیوار نم دارد، هر چه رنگ کنید می

ا باید بگیرید؛ وقتی خشک دیوار گرفته بشود؛ اول باید این باطن درست بشود؛ قیرگونی باید بکنید ]و[ نم ر
کند، جمال پیدا شد ]و[ مطمئن که شدید، آن وقت مشغول بشوید و رنگ کنید. آن وقت این اطاق جلا پیدا می

کند. اما اگر باطن را درست نکردید، ما دائما بیاییم رنگ شود و از نظر ظاهر تفاوت ]پیدا[ میکند، زیبا میمی
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 کند[! فردا رنگ کنیم باز پوسته ]میدوباره پسکند؛ کنیم، فردا دوباره پوسته می
گوییم، صبح تمام آنها صاف خوانیم، ذکر میکنیم، نماز میهرچه شب کار می. قضیّۀ ذکر هم همین است

شویم ذکر دوباره شب بلند می. رودکند میـ همه را صاف می کننداینها که آسفالت می غلطک ـ[ مثل]شود می
دوباره روز در ارتباط با این و آن، همان [ ولی]کنیم اریم، بیداری شب تحمّل میگذگوییم، سجده میمی

کند همه را کنیم بیا آقا، صاف می، صاف دوباره غلطک را صدا می[مسائل] تشویش و همان خاطرات و همان
شود، ام میماه رمضان تم. رودآید جلو میطور مدام میفردا شب و همینفردا شب و پسدوباره پس. رودمی

ـ بالأخره  حالا به پایین آن کار نداریم ـ[ نه پایین آمده]صاف، ما هم صافیم، یر به یر برابر شدیم، نه بالا رفت 
 [.و تمام شده است]برابریم و گذشته 

دانستند و برای انسان فتوحات را در ولی نه ]این درست نیست[! بزرگان راه سلوک را چیز دیگری می
یدند. انکشافات برای انسان در این موارد بود. فتوحات در این موارد بود. باز شدن قلب و اتّصال داین موارد می

دریچۀ نفس به عالم قدس در این موارد بود. در مواردی که انسان بیاید و قلب خودش را به آن صفات و ملکات 
شود. ذکر به جای خود، قرآن وصل نمیاینکه بنشیند ذکر بگوید ]زیرا[ با ذکر گفتن  عالم ربوبی متّصف کند. نه

به جای خود، همۀ اینها به جای خود ]ولی[ اصل چیست؟! اصل مراقبه است. این آن چیزی است که آنها 
 گفتند.

 لزوم تحقیق در امور مهمّه
گویند سؤال نکنید، نه در این چیزهایی است که مربوط به اموری است که شارع بنابراین، این که می

عَمِلتَ  هلّا کنند: آیند از انسان سؤال میر اهتمام دارد، در این امور باید سؤال کرد. در روز قیامت میروی آن امو

 ، چرا عمل نکردی؟! 1وَ هو یقَوُل أنا لمَ أعلمَ وَ یقُالُ لَه هَلّا تعَلََّمت
 دانمگفت: من نمی

 دانم ]که[ نشد. چرا نپرسیدی؟!دانم، نمیگفتند: چرا نپرسیدی؟! همین نمی
آید! رسد که راجع به فلان مسئله سؤال کند، اصلًا به ذهن او نمییک وقتی اصلًا به ذهن انسان نمی

 گوید حکم این قضیّه چیست؟آید، این را خدا کاری ندارد. یک وقتی نه، ]شخص با خود[ میآید که نمینمی
تواند بگوید کار باید بکنم؟ این نمیراجع به این قضیّه چه جور باید فکر کنم؟ راجع به این مسئلۀ شرعی چه

گری. خیلی بی رو در بایستی! تواند برود سؤال کند. سؤال نکردن و گذشتن یعنی لا ابالیدانم، ]چون[ مینمی
                                                      

 ، با قدرى اختلاف:1، ح 285، ص 7بحار الأنوار، ج ؛ 10، ح 9؛ الأمالى، شيخ طوسى، ص 6، ح 227الأمالى، شيخ مفيد، ص   1
فهَلّا »فإن قالَ: نعم! قیلَ لَه: « هَل عَلِمتَ؟»یقالُ للعبد یومَ القیامة: و فى تفسير قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ﴾، من أنّه 

 «هَلّا تعَلََّمتَ حَتىّ تعَمَلَ؟»و إن قالَ: لا! قیلَ لَه: « عَمِلتَ؟
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! چرا نرفتی یاد بگیری؟! چرا نرفتی فهم پیدا  تعَلَمّتهَلّا تواند بپرسد و نپرسد. گویند که میلا ابالی به کسی می
گذشت! ]و اگر[ به اهلش هم برخورد کردی، خدا از تو میرفتی، اگر هم به شخص ناباب برخورد میکنی؟! می

رساند، گفت. واقعاً اگر صادق بودی خدا به تو میگفت دیگر. راه را به تو میکردی خدا حکم را به تو میمی
 فهماند!تو می خدا به

ـ در روز منی  تقریباً حدود هفده سالم بود در همان سفر اول با مرحوم آقا به حجّ مشرف شده بودیم ـ
 شود سرمان را نزنیم؟ ]موهایمان را نتراشیم[گفتند که: آقا میآمدند میها میبود، بعضی

. ـ مخدّرات در تحتِ فشار و ایراد و اشکال قرار گرفتند بله دیگر یا خودشان میل نداشتند یا از طرف ـ
آقا با سرش . گذاشتند که آقا بروند و سرشان را بزننددیدیم که آنها نمیما با چشممان می! طور بودجداً همین

یک خانم به شوهرش ! ]شود کهطوری نمی !آیدزند بعد دوباره در میخُب این مویش را می! کار داری؟چه
شد و حالا به آن هم بیچاره سست می! نزنی: گفتشنیدم داشت میمن خودم می! نه، فلانی نزن:[ گفتمی

سرش را ]خاطر رعایت مصالح و به دست آوردن قلوب مؤمن یا مؤمنه که در اینجاها اصلًا جایی ندارد، 
 [.تراشیدنمی

گفتند:[ آقا حالا ]از[ این آقایان مراجع کسی هست که اجازه بدهد که ]ما ]می آمدند پیش آقادائما می
 حلق نکنیم و فقط تقصیر انجام بدهیم؟[

 ایشان فرمودند: بنده ]از نظر آقایان[ اطلاعی ندارم. باید زد و زدن ]مو[ واجب است. 
 کنند؟یگفتند: آقا شنیدیم آقای فلان در نجف ایشان ایراد مرفتند میدوباره می

 فرمودند:[ به بنده ارتباطی ندارد. ]موی[ سر ]را[ زدن واجب است! والسّلام!]مرحوم آقا می
گفتند: که آقا راجع به این دیدیم بله! ایشان میرفتند. تا اینکه بالأخره میمدام ]اینطرف و[ آنطرف می

اینکه آقای خویی دانم مثلفلان ـ نمیقضیّه ما مرجعمان ]را[ به فلان کس تبدیل کردیم ]و[ برگشتیم به آقای 
شود نزد و ]وجوب تراشیدن[ سر هم احتیاط است احتیاط ـ به آن برگشتیم و از آن گفتند که میو اینها می

 خلاصه تبعیت کردیم.
گویند: برای چه شما سرتان را نزدید؟! چه کسی آورند میاین هم شد دین مردم! این را روز قیامت می

تواند بگوید: تواند با خدا بازی کند! حالا اینجا میگوید؟! آنجا که دیگر نمی! آن وقت چه میبه شما ]گفت[؟
قدری نورش بخورد به سر ما و مشکل ایجاد کند  حالا ما گفتیم شاید اگر ]موی[ سر ]را[ بزنیم آفتاب یک

بشود و از این بازیها و از ـ یا مثلًا شاید اذیّت بشویم و چشم ممکن است اذیّت  خُب یک کلاه سرت بگذار ـ
 این چیزها.

زنی؟! ما هم بلدیم گوید:[ مرا داری گول میتواند ]گول بزند[! ]خدا میولی آنجا که خدا ]را[ نمی
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شود:[ برید؟ ]به او گفته میزند من را کجا میبرند در کنار ]جهنم[، داد میآورند قشنگ میکار کنیم! او را میچه
قدر شلوغ است. رفقایت همه ت، اینقدر آنجا خوب اسبریم، اینتان، جای نرمی میبریمیک جای گرمی می

آنجا هستند. برو با آنها بگو، بخند،گرم است، خوب است؛ بهشت به چه درد میخورد؟ اصلًا نه گرمی دارد نه 
 نی؟! زاندازنش آنجا. چه کسی را گول زدی؟! چه کسی را داری گول میبرند با سر میسردی دارد! می

گوید نکن! زنت ای ندارد که بگوید:[ فلانی مانع است! آن ]دیگری[ مانع می]این حرفها دیگر فایده
گوید! چه کسی دارد به تو گوید! عروست میگوید! پسرت میگوید! دخترت میات میگوید! بچّهمی
گوید:[ آقا فکر این را نکردی؟! ]می گوید؟ ]آیا[ آنها مانع هستند؟ حالا هم بیایند از جهنم تو را دربیاورند!می

ات بیاید ـ آمدیم این کار را کردیم. خُب حالا همان حلیلۀ جلیله فرض کنید به خاطر حلیلۀ جلیلۀ جمیله ـ
 درت بیاورد دیگر! بلند شو بیا، بلند شود بیایید در بیاورید.

م، به خاطر آن، این دروغ گوید:[ به خاطر آن دست به عمل خلاف زدیم، به خاطر آن رشوه گرفتی]می
گوید: به خاطر را گفتیم، به خاطر آن، این مصلحت را در نظر گرفتیم، به خاطر او... . بسیار خب، خدا هم می

اندازمت ]در جهنم[ او بیاید در بیاوردت! هر جفتتان را با هم من که نکردی، به خاطر او ]بود[ خب حالا من می
با هم بودید، اینجا هم با هم باشید. ]چطور است[؟! مقتضای عدالت همین  اندازم یک جا، قشنگ، آن دنیامی

آید بین زن و شوهر جدا کند، خوب نیست. ما برای وصل آمدیم! آن دنیا با هم بودید، اینجا است. خدا که نمی
ىٰ مَا فَرَّطتُ فِي رَتَىٰ عَلَۡ  اندازیمتان قشنگ ]کنار هم[ همچین جِلزّ و ولزّتان در بیاید و فریاد ﴿يَحَٰسهم می

بِ ٱللَّهِ﴾ تان برود بالا. ]میگوئید:[ ای کاش حواسمان آنجا جمع بود؛ ای کاش به حرف این و این گوش ۡ  جَن
گرفتیم؛ ای کاش به فکر امروزمان هم بودیم؛ ای کاش این ظواهر دادیم؛ ای کاش این مصالح را در نظر نمینمی

 زد!ما را گول نمی
، این یا حَسْرَتا یا حَسْرَتا وجود دارد! یا حسرتا یعنی ای کاش! ای وای! ای این ای کاش ای کاش 

ای افسوس! اینها آن موقع است. خُب عزیز من! الآن به یاد این یا حَسْرَتا باشیم، چرا فردا؟! فردا که دیگر فایده
 توجه باشد؟!ندارد! خُب چرا باید اینقدر انسان بی

گویند: لازم نیست انسان سؤال کند، این راجع به این بگیری؟! پس این که میچرا نرفتی یاد  هَلّا تعَلمَ
مسائل نیست. راجع به آن مواردی است که شارع بنای سؤال را در آنجا نگذاشته ]است.[ ]اگر[ اطلاع پیدا 

ئله کردی باید به مقتضای اطلاع عمل کنی ]و اگر[ اطلاع پیدا نکردی ما در فُسحه از عمل نسبت به آن مس
 هستیم، در اینجا باید این را بگوئیم.

شاءالله اگر توفیق داشته باشیم دیگر از ساعت ده ]تجاوز نکنیم[، چون دیشب خُب دیگر بنا گذاشتیم إن
خیلی دیر شد و علی کل حال انسان همۀ جوانب را هم باید در نظرِ بگیرد دیگر! گرچه با رفقا محفل اُنسی 
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اه رمضان و دیگر استراحت به موقع و پرداختن به مقتضَیات این ماه از اذکار و از داریم اما خُب دیگر شبهای م
 ها إطالۀ کلام نشود.کند که دیگر بیش از این در شبقرائت قرآن و بیداری و اینها هم اقتضاء می

 اللهَمّ صل علی محمد و آل محمد
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